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   ی اس ی س   ی آزاد   ن ی تأم   ی قانون برا   ی راهبردها 

 م ی قرآن کر   دگاه ی بر د   د ی تأک   با 

 یباقردسی  دکاظمی س      8139 /06/05: پذیرش  تاریخ                   7139 /12/11:  دریافت تاریخ  
* 

 چکیده

هرای طلورو  ها بررای اجاراف فلاتی ها و تشکلبا وجود آزادی سیاسی، افراد، گروه

یابند تا با گذر از بندهای دروجی، از طواجع بیروجی سیاسی ر اجتماعی و سیاسی، طاال طی

قدرت حاکم، رهایی یابند. قاجون عادلاجه، طسیری اس  برای آجکه اجسران از قیرد بنردگی 

های استبدادی رهایی یابد و بستری فراهم آیرد ترا ی ر سیاسی دیگر بندگان و جظافاعتقاد

طردف به همۀ حقوق بنیادین سیاسی ر اجتماعی شهروجدی خود دس  یابند. این جوشته برا 

روش توصیفی ر تحویوی و با طراجله به طرتن قررآن کرریم و تفاسریر طررتب ، بره تبیرین 

پردازد و فرضیه بر این اطرر اسرتوار شرده آزادی سیاسی طیراهبردهای قاجون برای تأطین  

اس  که با توجه به رابلۀ تکاطوی طیران قراجون و آزادی، اگرر آزادی در جاطلره، ح رور 

شود و با راهبردهرای قراجون طاجنرد داشته باشد، بستر برای قاجوجگذاری عادلاجه فراهم طی

تروان ، طیگرانیسان از سوله و قاجون داجو رهایی    طساوات در برابر قاجون،  قاجون عادلاجه

به سهم بزرگی از آزادی سیاسی دس  یاف . ازدیگرسو قاجون عادلاجه، قیرد آزادی توقری 

 شود.طی

 قرآن کریم، آزادی سیاسی، قاجون عادلاجه، طساوات در قاجونواژگان کلیدی:  
 

 .(sbaqeri86@yahoo.com) یاسلاط  شهیپژوهشگاه فرهنگ و اجد یعوم  أتیع و ه. *
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  مقدمه 

ظ آزادی خرود بره جاچار اس  برای حفر ،شودزطاجی که اجسان وارد عرصۀ اجتماع طی

حفظ حریم دیگران و عرف پسرندید  جاطلره گرردن   ها طاجند قاجون،برخی از طحدودی 

کنرد. ایرن دو برا آجکره ای اس  که گویی آزادی را طحردود طیگوجهویژگی قاجون بهجهد.  

گویی همدیگر ظاهر  کنند؛ اطا در  بسیار به هم جزدیکند، همزادجد و به یکدیگر خدط  طی

زجند؛ زیرا در جگاه اوتی، قاجون اس  که در جاطله، جووی بسریاری از رفتارهرا طیرا کنار  

سازد. اطا گویی عرف و سیر  عقلا بر این اطر قررار گرفتره گیرد و آن را طحدود طیرا طی

آورد که بنیراد خرود آزادی را درطی  ایاس  که آزادی بدون قاجون سر از چندان آشفتگی

 غایر   جیرز  آزادی  جباشرد،  کرار  در  قراجوجی  آجااکه»ی تأکید دارجد  برد. تذا برخاز طیان طی

 (.  80  :1382  ،کولاکوفسکی)  «طلناس  از  تهی واژه  این و  اس 

توجه به این طسئوه طهم اس ؛ زیرا اجسان در کنار فلرت اتهی، دارای غرایرزی اسر  

یچ جرای دجیرا، خواهی او اجااطد. تذا هیچ قاجوجی در هرگری و زیادهتواجد به طغیانکه طی

اجسان، آزادِ طلوق باشد و هر کراری را تا  چنین جیس   اجسان را طلوق و رها جکرده اس .  

بنردوباری و رهرایی طلورق را جره عقرل آزادی بره طلنرای بیهرد. »که خواس ، اجاراف د

پذیرد، جه فلرت، جه دین، و جه جواطرع اجسراجی. اجسران در عرین آزاد برودن، در ابلراد طی

ی، اقتصادی، سیاسی و جظاطی، حدوطرزهایی دارد که باید آجهرا را رعایر  اخلاقی، حقوق

اگرر چنرین   وجای دجیا بررای او تنبیره و طارازاتی وجرود دارد  کند و اگر جکند، در همه

)جروادی آطوری )اتر (،  «کشردوطرج و فساد، همه جواطع را به جرابودی طریجباشد، هرج

 ،در اسرلاف (. با توجه به چنین رویکردی اس  که بره تلبیرر اطراف خمینری)ره(29:  1378

طگر آجچه به حال طو  و کشور ضرر داشته باشرد و طوجر    ،آزادى به طور طلوق اس 

با وجود به فساداجگیزی اجسران و  (.419، ص5ج :1378نی، )طوسوی خمی اى باشدطفسده

 شود.احتمال آسی  به دیگران اس  که بحث حدود و قیود آزادی سیاسی طرح طی

آزادی سیاسی اگر براساس طلیارها و حدود، طباحثات طلقول و گفتگوی صحیح و به 

پذیرجرد و جواطع عومری طیکند و تلبیر قرآن »جدال احسن« باشد، همه از آن استقبال طی
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گرر رفترار، و حاکمی  جیز باید توازف آن را بپذیرد. به تلبیر طحمردتقی جلفرری، ا  قدرت

براجگیخته از تمایلات طبیلی قاجوجی بوده باشرد، آزادی در    طستند به اصل و قاجون و اراد

ند و اگر رفتار به هیچ اصل و تمرایلات طبیلری قراجوجی طسرت  اس چنین رفتاری طلقول  

بنابراین حدود آزادی، برای استفاد  بهتر از   (.392:  1369  ،جلفری)  جباشد، جاطلقول اس 

آورد تا آزادی را به طقوتۀ ضرد آن رعای  آجها، بستری جاطیمون فراهم طیآن اس  و عدف

پرستان تا وضلی  را بره جفرع خرود رقرم تبدیل کرده و دستاویزی گردد به دس  قدرت

 ها و عدات ، به قرباجگاه فرستند.  بهاجۀ اطنی ، ارزشزجند و آزادی را به 

(. 17:  1379،  نیبررتبرای آزادی تاکنون بیش از دویس  تلریر  ککرر شرده اسر  )

 3داجرد. لا آزادی را دال بر جبود طخاتفر  طی 2( در »تویاتان«،1679ر1588) 1توطاس هابز

اجاراف یرا احترراز از عموری خراص داجد که اجسان بررای  ( آن را قدرتی طی1704ر1632)

(. در تلریفری دیگرر برر طلنرای »طصرون طاجردن از اراد  50:  1370داراس  )گرجسرتون،  

طثابره (. آطارتیا سن در کترا  توسرله به75:  1382طستبداجه« تأکید شده اس  )آقابخشی،  

رای  آزادی، آزادی را جبود شرای  طحدودکننده برای افراد و اجااف فلاتی  برای ایاراد شر

ورزد کره (. گون تیندر تأکیرد طریAmartya Sen, 2000: 185) کندطلوو  تلری  طی

پایران هریچ های خودکاطاجره و بیآزادی وضلی اس  کره در آن، اجسران، طنقراد خواسرته

در   (.109:  1375  نردر،یت )  طرجلی اعم از دوت ، کارفرطا، خویشان یا کسان دیگرر جباشرد

ای از ودکاطاجه« طهم اس . چنین جیس  که هرر خواسرتههای خاین تلری ، قید »خواسته

 تواجد و باید طحافظ آزادی باشد.  سوی دوت ، طحدودگر آزادی باشد که دوت ، خود طی

خرواه«، »جبرود طراجع« و طورکوی در آزادی، سه عنصر و طقوتره وجرود دارد: »آزادیبه

های سیاسری در اجاراف گیرد که اشخاص و تشکل»هدف«. آزادی سیاسی زطاجی شکل طی

 

1  .  Thomas Hobbes. 

2  .  Leviathan. 

3 . John Lock. 
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ها و طرواجلی کره رفتارهای سیاسی طلوو  و برخورداری از حقوق اساسی از طحدودی 

: 1381  ،یراحمردیطها طمکن اس  در برابر آجها ایاراد کننرد، رهرا و آزاد باشرند )دوت 

کار گیرجد. شاید بتوان گف  کره ( و آزادیِ خود را برای رسیدن به هدفی طشخص به108

این تلاری  به رسمی  شناختن حقوق سیاسی اجتماعی شرهروجدان بررای فصل طشتر  

ای که کسی جتواجرد گوجهدخات ، طشارک  و جظارت و ح ور در اطور حکوطتی اس ؛ به

های سیاسی شود. اشکال ایرن تلراری  آن اسر  کره همرۀ ظاتماجه، طاجع آجان در فلاتی 

ن بره رهیردن اجسران از طواجرع تلاش اجسان رهایی از طواجع قدرت سیاسی اس  و چنردا

تواجد طاجلی طهم در طسیر آزادی باشرد. ترذا ترلاش خواهرد شود که طیدروجی توجه جمی

شد در جگر  قرآجی، این رویۀ طهم و هدف طتلاتی آزادی جیز طوردتوجه قرار گیررد. پر  

 هرایها بررای اجاراف فلاتی هرا و تشرکلدر این جوشته، آزادی سیاسی یلنی افراد، گروه

یابند تا با گذر از بندهای دروجی، از طواجرع بیروجری تواجند و طاال طیطلوو  سیاسی، طی

سیاسی ر اجتماعی و تحمیل ظاتماجۀ قدرت، رهرایی یافتره و برا برخرورداری از حقروق 

شهروجدی، در جه  کمال اجساجی حرک  کنند. در این تلری ، طواجع دروجری و بیروجری 

و بحث »تحمیل ظاتماجه« طدجظر اس  که قدرت طلورو  و شود  هر دو در جظر گرفته طی

کنند  آزادی باشرد، جره طراجع آن. تواجرد بسترسراز و ت رمینحاکمی  طشرروع خرود طی

گیرد کره های استبدادی قرار طیوص  آزادی سیاسی در برابر بندگی سیاسی و جظافبااین

شرود و دچرار طیدر آجها همرۀ حقروق بنیرادین سیاسری ر اجتمراعی شرهروجدان، اجکرار 

 گردجد.های گوجاگون طیطحدودی 

این جوشته به تبیین راهبردهای قاجون برای دستیابی به آزادی سیاسی و تلاطل طیان آن 

پردازد. در فرضیه بر این اطر تأکید شده اسر  کره طیران آزادی سیاسری و قراجون، دو طی

ته باشرد، بسرتر بررای ای تکاطوی وجود دارد و اگر آزادی در جاطلره، ح رور داشررابله

، قراجون عادلاجرهشود. ازدیگرسو با راهبردهای قاجون طاجنرد  قاجوجگذاری عادلاجه فراهم طی

توان سرهمی برزرا از طی  ،گرانیاجسان از سوله و قاجون دآن و رهایی  طساوات در برابر  
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کریم آزادی سیاسی به دس  آورد. این اطر با روش تحویوی ر توصیفی و طراجله به قرآن  

 شود.و تفاسیر طرتب  اجااف طی

 . تمهید نظری 1

 . حضور قانون در تعریف آزادی 1.1

های بزرا دوتتی یا غیردوتتری آزادی طنوط به جظمی اجتماعی اس  که در آن قدرت

شده طحصور باشند. وضع قواجین کرار عادلاجره تلیینهای ازپیشدر چارچو  طحدودی 

کند )تیندر، هایی را تحمیل طیکارفرطایان طحدودی   هایی اس  که برای از کوششجموجه

ای اس  کره برخری در (. اهمی  قاجون و طساوات در برابر آن، تا اجدازه109ر108:  1375

داجند. آزادی سیاسی آن اس  که در حدود قراجون تلری  آزادی، عنصر قاجون را وارد طی

بع اراده طتغیرر، جاطشرخص و خواهم بکنم و در اعمال خود طحکوف و ترابتواجم هرچه طی

 کنرد کره آزادی(. طنتسرکیو جیرز اشراره طی126:  1344خودسر دیگری جباشرم )صرناعی،  

 و  داده  اجرازه  قراجون  کره  را  کراری  هرر  باشرد  داشرته  حق  اجسان،  که  اس   این  از  عبارت

جگرردد  آن اجاراف  بره  طابرور  جیسر ،  او  صرلاح  و  کرده  طنع  قاجون  آجچه  و  بکند  دهد،طی

   .(294:  1368)طوجتسکیو،  

 . حق آزادی و تکلیف قانون 1.2

طنبرع   کیراسر  کره از طررف    ینیّطل  یضواب  و اصول کو،  قاجوندر داجش حقوق،  

که در قومرو آن   یهمه کساج  یشود و در آن برایطقرر ط  ،یقدرت و اعتبار اجتماع  یدارا

گرردد کره همگران،   نیّطل  ییها یوتئطس  حقوق و   ،یکنند، تکاتیط  یزجدگ  ،طنبع قدرت

 )ر. : آن طوزف باشند و به عواقر  تخوّر  از آن گرردن جهنرد  یبه رعا  ،یضل  ای  یقو

های پر  در کنرار تکراتی  قراجوجی و طسرئوتی    .(518ر517  :1363  ،یتنگرود  یجلفر

تواجد آجها را اجکار کند یا از افراد یابند که کسی جمیطدجی، شهروجدان به حقوقی دس  طی

ای وصر  پرسرندهای استوار اس  برای رسیدن به آزادی. باایند. این حقوق، طقدطهبگیر

که در عرصرۀ سیاسری ر  اس  یکی از حقوق قللی اجسان  شاید چنین بیندیشد که آزادى
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 بررر تواجررد دارای طصررادیق طتلرردد، ازجمورره آزادی بیرران و حررق حاکمیرر اجتمرراعی طی

واهد چه کند و چه جایگاهی دارد؟ بررای خباشد؛ پ  قاجون در این طاال، طی  سرجوش 

شرود. در سراح  طلنرادار طی  کنار تکوی ،  در  پاسخ، توجه به این اطر طهم اس  که حق

اجتماعی، هیچ حقی طلوق جیس ؛چه این حرق، فلرری ر طبیلری باشرد، چره سیاسری ر 

الْحََُّ   ﴿هرروی از طنظر قرآن کریم، حق، سرچشمۀ اتهی دارد؛ چراکه فرطود:  اجتماعی. به

ب کُِّ فُّلا تُّکُونُّنَّ مِنُّ الْمُمْتُّرينُّ  (. پروردگاری که حقروق را بررای اجسران 147)بقره:    ﴾مِنْ رُّ

ها و تمرایلات اجسران، اش به جیازهرا، خواسرتهجاجبهجلل کرده، همو با توجه به عوم همه

تواجد به قاجون تبدیل گردد. تکاتی  طتلددی که در یفی قرار داده اس  که طیبرای او تکات

شریل  برای اجسان وضع شده اس ، طبنای قاجون و عمل فرردی و سیاسری ر اجتمراعی 

شوجد. اصول و قواعد شررعی و حتری گراه گیرد و براساس آجها قواجین وضع طیقرار طی

 جقرل( ره)طرحروف کوینر  دارجرد.  اتهری بیران طیاین قواجین را اجبیای    احکاف ریز و جزییِ

 زجدیق   جوا   در  ح رت  آن  که  کرد  روای (  ع)صادق    اطاف  از  حکمبنهشاف  که  کندط 

 :  فرطودجد  پرسش کرد،  رسات  و  جبوت  اثبات  جحوه از  که

ای برای طا وجود دارد کره برترر از طرا و »پ  از آجکه ثاب  کردیم آفریننده و سازجده

هاس  و آن آفریننده، حکیم و والاطقاف اس ... و ثاب  شد که برای خداوجرد، آفریدههمۀ  

آورجرد و آوراجی در خوقش وجود دارد که از سوی او برای بندگان پیراف طیسفیران و پیاف

سرازجد برد، آگراه طیکند یا از بین طیآجان را به طصاتح و طنافلشان، آجچه آجان را حفظ طی

د، وجود آطران و جاهیان از سوی خداوجد حکریم و داجرا در طیران خورق، کننو راهبری طی

 (.168، ص1ق: ج1388  ،کوین شود« )ثاب  شد که از آجان به اجبیای اتهی تلبیر طی

 خوقرش  آن کره  از  اسر   طنرزه  طتلرال،  خداوجد  چون  که  اس   آن  برهاناین    خلاصه

 کره  یافر   ضررورت  باشرند،  داشرته  طسرتقیم  ارتبراط  و  کننرد  تم   و  او را ببینند  بتواجند

 حکریمخرداى    پیاف  بوده،  خوق  و  خاتق  طیان  اىواسله  تا  باشند  خداوجد  سوى  ازسفیراج   

کننرد )ر. : جروادی  راهنمرای  طنافلشان و طصاتح به را آجان و برساجند طردف به را  طتلال 
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تواجنرد کنند که طیبیان طی(. این راهبران، دستورهایی برای بشری 41:  1378آطوی )ات (،  

شود، به دجبرال به قاجون تبدیل شوجد. ازآجااکه این قاجون از طنبع عوم و حکم  صادر طی

ها و شرهروجدان جاطلرۀ طنافع شخص و گروهی خاص جیس  و در راستای طصاتح اجسان

 پذیرجد.  های برخاسته از این قاجون را طیاجد؛ پ  طحدودی اسلاطی، وضع شده

تواجرد طلورق و گاه جمر روشن اس  که آزادى، هیچیر یکی از طفسران طلاصر،  به تلب

طوجود طحدود،   .چراکه اوصاف هر طوجودى، تابع خود آن طوجود اس   ؛جاطحدود باشد

وص  طحردود دارد و طوجرود جاطحردود، وصر  جاطحردود. کات اقردس خداوجرد کره 

باشرد و ق و جاطحردود طر اوصاف کات  او جیز طلو  ۀحدود، همطوجودى اس  طلوق و جا

اجسان که طوجودى طحدود و طتناه  اس ، به جاچار اوصراف کمرات  او طاجنرد حیرات و 

باشد. بنابراین طمکرن جیسر  کره آزادى و عوم و قدرت و اراده جیز طحدود و طتناه  ط 

جاطحدود داشته باشد و وصفش تابع خود او جباشد. خداوجد گرچره   اجسان طحدود، آزادىِ

تذا اجسران ایرن  ؛طحدود اس این اطر ا آزاد آفریده و به او اراده و اختیار داده، اطا  اجسان ر

 ؛ هماجندطحقق سازد  ،خواهدقدرت و تواجای  را جدارد که با اراده خود، هر آجچه را که ط 

 جیرز  کندوقت  که اجسان در طحی  اجتماع  خود زجدگ  ط   .طحدودی  طبیل  و تکوین 

قیدوحصرر او را قوق  و اجتماع  جووى رهای  طلوق و آزادى ب طحدودی  قاجوج  و ح

گیرد. چگوجه طمکن اس  که هر فردى در اجتماع، از آزادى جاطحدود برخوردار باشد ط 

وطررج جگرردد و بره سرلادت و کمرال شایسرته اى دچار هرجحال چنین جاطلهو درعین

 (.22)همان:  خویش جائل گردد؟

گیرد، قاجون اتهی اس ؛ تذا در قرآن کریم تأکیرد ق را طیآجچه جووی این رهایی طلو 

بوُ ََ ﴿شده اس  که از حدود و طقررات اتهی گذر جشود:   لا تُّبْرُّ ِ فََُّ َِّ وُووُ   :بقرره)  ﴾تلِْكُّ حََُ

فرطاید اگر کسی به آن حردود اتهری تلردی کنرد، از ای دیگر به تأکید طی( و در آیه187

َِِّ ﴿ستمکاران اس :   ُ  الاَََّ لِمُونُّ تلِْكُّ حُوُووُ  ِ فُّأوُلئكُِّ  ََُ َِّ نْ يُّتُّعُّوَّ حُوُووُّ   ﴾ فُّلا تُّعْتُّوُو   وُّ مُّ

شود که تلدی و تااوز به حدود اتهری، ظورم بره ای دیگر بیان طیو در آیه  (229همان:  )
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( که در طنظر اجدیشۀ سیاسی اسلاف، طنشأ آن و قاجوجگذار اصروی 1خویشتن اس  )طلاق:  

طتلال اس . در ایرن اجدیشره، قراجون حقروقی جیرز از جصروص برداشر  و اوتی خداوجد  

طخاتف  برا طرتن. از شود؛ حال طستقیم یا غیرطستقیم، طنلبق با طتن یا بره شرکل عردفطی

و ﴿فرطاید: همین با  اس  که خداوجد در قرآن کریم طی كُّ سََُ رُّ نْس نُ أُّنْ يتََُْ ؛ أُّ يُّحْسُّبُ الِْْ

 (.36)قیاط :    ﴾!شود؟ط  و بیهوده رها  هدفب   کندط  گمان  اجسان آیا

آیه کریم تأکید دارد که اجسان بیهوده و سرگردان، رهرا جشرده؛ بوکره دارای هردف و 

طسیر طشخصی اس  که گذر در آن راه با اواطر، جواهی و قواجینی طلریّن اسر . بره بیران 

و طحاسربه و  یکی از طفسران، اجسان، طهمل رها جشده اس  که اطروجهری جشرود، تکویر 

آزادى بره (. »247، ص1ج:  بیان اتملاج   ،یش آل غازىوَطلاحُجزا و پاداش جداشته باشد )

پذیرد، جه فلرت، جه دیرن، و جره جواطرع بندوبارى و رهای  طلوق را جه عقل ط طلناى ب 

اجساج . اجسان در عین آزاد بودن، در ابلاد اخلاق ، حقوق ، اقتصادى، سیاسر  و جظراط ، 

جاى دجیا براى او تنبیره رزهای  دارد که باید آجها را رعای  کند و اگر جکند، در همهحدوط

وطرج و فساد، همه جواطع را بره جرابودى و طاازات  وجود دارد و اگر چنین جباشد، هرج

در تفسیر تبیان شیخ طوسری آطرده اسر  کره اطراف   (.23:  1381« )جوادی آطوی،  کشدط 

و   ﴿فرطاید: وجد طیصادق )ع( فرطود، اینکه خدا كُّ سََُ نْس نُ أُّنْ يتُرُّْ به طلنرای  ﴾أُّ يُّحْسُّبُ الِْْ

گردد و از اطورش شود، عذا  جمیپندارد که کارهایش طحاسبه جمیآن اس  که آیا او طی

شرود )شریخ شود، به طلنای آجکه آیا او طهمل و باطل بدون اطروجهری رهرا طیسؤال جمی

   (.543ص ،5ج  ق:1416  همچنین ر. : بحراجی،؛  203ص  ،10ج  ق:1423طوسی،  

 . قانون، حافظ آزادی 1.3

تروان گفر  یکری از ها طمکن اس  به حقوق دیگران تلدی کنند، طیازآجااکه اجسان

های ارسررال رسررل و قررواجین اتهرری آن اسرر  کرره جورروی تارراوزگری و روحیررۀ فوسررفه

برای بیان تکاتی  جیاطده، بوکه صرفاً  قواجین اتهی  ها را بگیرد.  درحقیق   استخداطی اجسان

برای احیای حق فردی و اجتماعی اس  که لازطه تلاتی اجساجی اس . قراجون در کنار آن،  
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برای صیاج  حق و سلاط  جف  اس ، جه برای وجاه  ظوم و توجیه ستم و حق همان 

بره بیران طحمدحسرین   ن کررده اسر .چیزی اس  که قاجون اتهی حدودوثغورش را طلیّ

بات رروره برا اتترزاف بره   آید تا دستور طاغوت جباشرد،قاجون طی،  ق(1355ر1265)جایینی  

اطتیاز وضیع از شری  و قوى از ضلی  و احیاى سرن  و قاجون طبار  طساوات جز عدف

سیر  طقدسۀ جبوت ختمیه )صرووات اتوّره عویره( و سرو  حاکمیر  ارادات و اختیرارات 

دستورات طرذکوره و اسرتحکاف اسراس طسرئوتی  از جائراجۀ طاغوتیه در اجرا و یا اتغاى  

 (.103:  1386تااوزات، اثر و جتیاه دیگرى طترت  جتواجد بود )ر. : جایینی، 

و حقری برزرا بره جراف  حقروق داردباید به یاد داش  که قاجون، ارتباطی تنگاتنگ با 

 آزادی در این عرصه دارای برجستگی اس . با توجه به همین تفسریر اسر  کره برخری

، حقروق و رویکررداین ر شناسند. دطی هابه طثابه عوم به آزادی  را  حقوق اساسیو  قاجون  

داجنرد ؛ بر خلاف دیگراجی که آن را عورم اقتردار طیآزادیقاجون، داجشی اس  برای یافتن  

 .(63ر61ص ،1: ج1373)ر. : قاضی، 

تلبیردیگر، اجسران هاى طربوط به آزادى، به رابله فرد و دوت  و بهبخش عمده بحث

درحقیق  طحور اساس  بحث آزادى، این اس  که فررد ترا چره  .شودو قاجون طربوط ط 

هراى سیاسر  و اجتمراع  و اقتصرادى حد در فکر و اعتقراد و بیران آن دو و در فلاتی 

اقتدار قراجون و حاکمیر  »دیگر  عبارتهدوت  و قاجون طصون باشد. ب  تواجد از تلرضط 

 « )عمیرداز قومرو اعمال ایشران را بایرد تحر  کنتررل خرود درآورد  دوت  تا چه حدى

 آن  در  کره  اسر   اجتماعی  جظمی  به  جیز طنوط  (. پ  آزادی592، ص1ج  :1377  زجااجی،

 شردهتلیینازپیش  هایطحردودی   چرارچو   در  غیردوتتری  یرا  دوتتی  بزرا  هایقدرت

ها تلبیرر توان از این طحدودی طی(.  109ر108ص  :1375  باشند )ر. . تیندر،طی  طحصور

  .به قاجون کرد

آید و یکی از عواطرل طهرم ترأطین به یاد آوریم که آزادی در پرتو اطنی  به وجود طی

اطنی  جیز قاجون عادلاجه اس . با توجه به آجکه اجسان طمکن اس  از خوی فلری خویش 
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 از دارد تا طقدطۀ خوشبختیدور گردد و به گردا  غرایز در افتد، به قاجون و طاری آن جی

او در دجیا و آخرت فراهم آید و جووی رفتارهای جاهناار و ظاتماجۀ او را بگیرد. این اطرر 

را بره جفرع   خرود  دارایری  و  آزادی  از  طقرداری  حاضررجد  هااجسان  که  چندان بایسته اس 

 آزادی اس .اوتین قرباجی،    اطنی ، و  جظم  داشتن قاجون، بدون  چراکه  واجهند؛  حکوط 

 . آزادی، در چارچوب شریعت و قانون  1.4

اجسان از طنظر قرآن کریم، در چارچو  قرواجین و احکراف شرریل ، آزادی را تاربره 

گوجره کند. شهید صدر بر این باور اس  که در اجدیشۀ اسلاطی طبنرای اینکره فررد همهطی

جرد اسر  کره طاترک و شود؛ زیرا اجسان بنده اس ، و فقر  خداوآزاد اس ، پذیرفته جمی

های پراکند  اجسراجی، طربی اجسان و صاح  حق در تنظیم روش زجدگی اوس ، جه اربا 

ُ الْواحِوُ الْبُّهَّ ر﴿که فرطود:   َِّ يْرٌ أُِّ   قوُنُّ خُّ (. سرپ  در اداطره، 39)یوس :   ﴾أُّ أُّرْب بٌ مُتُّفُّر ِ

ِ أُّ ﴿کند:  به این اطر تصریح طی رُّ أُّلاَّ تُّعْبوُُوا إِلاَّ إيَِّ هإنِِ الْحُكُْ  إِلاَّ لِِلَّّ (. پ  هیچ 40)همان:    ﴾مُّ

ها فرد یا جملی جباید حکمی به جز حکم خداوجد برگیرد و همۀ زجدگی اجتماعی، روش

 (.  105ص ،5ج تا:و دستورها، باید از او باشد )ر. : صدر، بی

سبق  جاسرتن توان در قات  رعای  احکاف شریل  و ساحتی دیگر از این حد را طی

يََ  أُّي هََُّ  الَََّ ينُّ ﴿:  فرطایردبر خدا و رسول او پیگیری کرد. خداوجد در سور  حاررات طی

ُّ سُّميعٌ عُّلي ٌ  َِّ ُّ إنَِّ  َِّ سُولِهِ وُّ اتَّبوُا  ِ وُّ رُّ َِّ مُوا بُّيْنُّ يُّوُّيِ  نوُا لا تبُُّو ِ  (.1)حارات:    ﴾آمُّ

کنار هم قرار گرفتن »الله« و »رسروته«،   علاطه طباطبایی کیل این آیه اشاره دارد که در

دتیل بر آن اس  که اطر و حکمی طشتر  طیان آن دو هس  و آن طقاف حکم و حاکمیتی 

که در سور  یوسر  اس  که به خداوجد و پیاطبر به اکن خداوجد اختصاص دارد؛ همچنان

 (.40)یوس :  ﴾إنِِ الْحُكُْ  إِلاَّ لِِلَِّّ ﴿فرطود:  

َِِّ ﴿آطده اس :  در سور  جساء جیز   ِ ْ نِ  ُّْ بََِ وا  إِلاَّ لِيََُِ  سََُ نْ رُّ لْن  مََِ )جسراء:  ﴾وُّ م  أُّرْسََُّ

64.) 
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مُوا ﴿ شود که طراد از این کلاف خداوجد که فرطرود:  با این بیان آشکار طی  و ِ ، طنظرور  ﴾ لا تبََُُّ

آن اس  که هیچ حکمی را بر حکم خداوجد و رسوتش طقدف جگردد؛ حرال سربق  گررفتن  

در گفتار باشد، پیش از آجکه کلاف خدا و رسوتش را گرفته باشد، یا سربق  در فلرل و کرار  

باشد، قبل از آجکه دستوری از سوی خدا و پیاطبرش صادر شرود. حاصرل آجکره در هرچره  

حکمی دارد، داوری جکنید؛ طگر بره حکرم خداوجرد و همرواره  خداوجد و رسوتش برای آن  

شرود، ورود بره ولایر  و  پیرو باشید و تبلی  کنید. این تبلیتی که در آیه به آن دعوت طی 

ای کره  گوجره حاکمی  خدا و وقوف در ایستگاه بندگی اس  و حرک  در طسیری اسر  به 

  طرحورۀ تکروین )ر. : طباطبرایی،  سان که در بنده، در طرحوۀ تشریع پیرو خداوجد گردد، آن 

ُ ﴿ (. تذا فرطود:  307، ص 18ج   : 1381 َِّ  (. 30)اجسان:    ﴾ وُّ م  تُّش ؤُنُّ إِلاَّ أُّنْ يُّش ءُّ 

اجتماعی دارد، زجدگی اجتماعی تروازطی دارد و یکری   طوجودی اس  که سرشتی  اجسان 

  بره جاچرار بایرد  از توازف حتمی آن، تن دادن به قواجینی اس  تا اطور جاطله ساطان یابد. پ 

کند، سرر خرم کررد ترا بتروان بره  که طقداری از آزادی اجسان را طحدود طی قاجوجی  در برابر  

های دیگرر در جریران  درصدی طلقول از آزادی دس  یاف . ایرن اطرر را بریش از سراح  

سیاس  باید رعای  کرد. کارورزی سیاسی و باور به آزادی سیاسی بردون ح رور قراجون،  

قردرتی  مران  آسایش اس . ه آورد که اوتین پیاطد آن جااطنی و عدف ازاری در طی ب سر از آشفته 

ده و عمرل  دهد، برای کاربس  آزادی و اعمرال اراده، همران هرم ارا که به اجسان، اطنی  طی 

تواجد فوق قاجون  آزادى جم  کند. بنابراین » طحدود و طقید طی در چارچو  قاجون،  را  سیاسی  

دهرد  براى چیس ؟ طگر قاجون غیر از ایرن اسر  کره دسرتور ط    باشد، اصلًا دین و قاجون 

اى را در یک چارچو  خاص اجرا کنید، فلان کار را اجااف بدهید یرا جدهیرد؟ شرأن  برجاطه 

قاجون طحدود کردن آزادى اس . اگر قاجون و دین اجرازه طحردود کرردن آزادى را جداشرته  

برر قرواجین اجتمراع  و سیاسر   وجودشان تغو اس . دین از آن جه  که طشرتمل   ، باشند 

کند که آن رفتارهرا  کند و حکم ط  رفتارهاى اجتماع  و سیاس  اجسان را طحدود ط    اس ، 

 (. 211  : 1378 ی، زد ی طصباح   : ر.  )   «در چارچو  خاص خود اجااف پذیرجد 
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به تلبیر صاح  تنبیه الاطه، در دوران غیب  که جاطلۀ اسلاطی دستش از قوّ  عاصرمۀ 

عصم  کوتاه اس ، گماشتن قوّه و هیئر  طسردّده لازف و ضرروری اسر  ترا سرولن  

کنرد کره اسلاطی از اصات  خود دور جشود و از حدود، تااوز جکند. وی سپ  اشاره طی

بر ، طرتر  داشرتن دسرتور طحردد و قراجون رکن اعظم این تحفظ و اصل اهمّ این طراق

طشخص اس ؛ قاجوجی کاطلاً واف  که تفصیل حدود طذکور را بر وفق طقت ریات طرذه  

به طور قاجوجی  و بر وجه رسمی  طت رمن باشرد؛ وگرجره بردون دسرتور طرذکور اتبتره 

صاح  تراشریدن طراقب  و طحافظ  طتصدیان طاجند طحمول بلاطوضوع و از قبیل سر ب 

هرا و جگهرداری حاکمیر  اسرلاطی از همۀ طراقب   (. پ 88:  1386بود )جایینی،    خواهد

ها باید کاطلاً براساس قاجوجی طشخص و رسمی باشرد ها و جظارتاجحراف و همۀ طراقب 

و آجگاه که این قاجون عادلاجه ت مین گردد، آزادی جیز در چارچو ، جای شایسته خرود 

 یابد.را طی

 رای دستیابی به آزادی سیاسیب . راهبردهای قانون2

طداری هستند که بررای ترأطین آزادی شود، راهبردهای قاجونآجچه در اداطه بررسی طی

هایی کلان و کوی هستند تا طسریر را کنند. راهبردها، تلاشسیاسی جقشی کویدی بازی طی

بسرتر برای دستیابی به راهکارها و سازوکارها فراهم کنند و حرک  به سم  طلورو  را 

 سازجد.

 . قانون عادلانه  2.1

ها و طصادیق عدات ، رفتار براساس قاجون عادلاجه اس . با به ک  آطدن یکی از جووه

عنوان یکی از طصادیق شود؛ یلنی با قاجون بهعدات ، بستر رسیدن به آزادی جیز فراهم طی

اه کره برخری کنرد. آجگرهای رفتار عادلاجه، جاطله به سم  آزادی جیز حرک  طیو جووه

دس  ستم به حقوق دیگران دراز کردجد، برای اول برار، آدطری برا واقلیر  تورخ حیرات 

سادگی حق برخری پایمرال جملی و پیاطدهای احتماتی آن روبرو شد. در آن طوقلی ، به

های اخلاق اجتماعی، به حوزه فردی زجردگی شد و کساجی بدون در جظر گرفتن سناهطی
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یکرری از اتلرراف خداوجرد، بررراجگیختن پیراطبران خررود برررای  کردجرد.دیگرران تارراوز طی

ها و تنظیم رواب  اجتماعی آجان برود ترا در کنرار قرواجین عقوری خرود، هدایتگری اجسان

وطرج رهایی یابند و بره آزادی طلقرول زجدگی خویش را ساطان عادلاجه بخشند و از هرج

طیران قراجون، عردات  و آزادی گاجه  و تلراطوی سره  و طلوو  دس  یابند. بنابراین رابلره

گیرد، رفتارهرا سراطان جظمی را طیوطرج و بیوجود دارد. با وجود قاجون که جووی هرج

شود و شرهروجدان بره حقروق خرود گیرد و با وجود آن، عدات  در جاطله فراگیر طیطی

داجیم که یکی از حقوق شایسرته و بایسرته شرهروجدان، آزادی اسر  کره برا رسند. طیطی

 رسند.  ر عدات  در جاطله، افراد به آن طیح و

 گانۀ عدالت، آزادی و قانون نمودار: تعامل سه

شرود کره گیرد. پ  تأکیرد طیگاجۀ ارتباطی »قاجون ر قدرت ر آزادی« شکل طیتذا سه

قدرت باشرد. اطرا پذیر اس . قاجون باید طتکی به  »تحدید آزادی فق  بر پایه قاجون اطکان

ک  بره قدرت جیز باید قاجون را راهنما قرار دهد. بررای حصرول اطمینران از اینکره همره

گذارد، آزادی توأف با قاجون باشد. این سه باید همیشه با هم توأف باشرند. قاجون احتراف طی

 آزادی عدالت

 قانون



 « 141» م یقرآن کر دگاه ی بر د د ی تأک با یاسیس یآزاد  نیتأم یقانون برا یراهبردها 

وطررج اسر ؛ قردرت و قراجون بردون آزادی آزادی و قاجون بدون قدرت به طلنای هرج

تبداد اس ، قدرت بدون آزادی و قاجون، بربری  اس ، حکوط  استبدادی بره طساوی اس

این جه  استبدادی اس  که دوت  قواجینی را که خود وضع کرده اس ، برا خودکراطگی 

(. با تحاظ همین رویکرد اخیر اسر  کره 32:  1376به طرحوه اجرا جیز بگذارد )فولادوجد،  

د؛ قیدی کره یکری از طصرادر قللری رسریدن آن گردقاجون هماره طقید به قید عادلاجه طی

 حدود اتهی اس .

شکل آرطاجی حکوط  طلوو  در طیراث اسرلاطی در چرارچو  عردات  بیران شرده 

اس . افراد و جاطلۀ عادل و بالاتر از همه، رهبر جاطلۀ اسلاطی، باید در جظرر و اجدیشره، 

  او از دیرن اسر ؛ گوجه که ویژگی دیگر حاکم اسلاطی، عورم و شرناخعادل باشند؛ آن

کنرد. رفترار شناختی که رفتارها را براساس عمرل طبتنری برر قراجون شرریل  تنظریم طی

وطرج دور سازد. از همین زاویه تواجد جاطله را از کارهای خودسراجه و هرجقاجوجمند، طی

اس  که برای ت مین حقوق شهروجدی و برقراری جسب  دقیق عدات  و آزادی، باید در 

پذیر اس  و جاطله و ون وجود داشته باشد. تحدید آزادی، بر پایه قاجون اطکانجاطله، قاج

شهروجدان، باید قاجون را راهنما قرار دهند. پ  سه رکن اساسی آزادی، قراجون و عردات  

وطررج گیرجد. آزادی و قاجون بدون توجه به عردات  بره طلنرای هرجدر کنار هم قرار طی

ای که قاجون اتهری را در ات  در آن جریان دارد و جاطلهای آزاد اس  که عداس . جاطله

یابد. قاجون، طیزاجری اسر  کره عادلاجره یرا خود داشته باشد، به حقیق  عدات  دس  طی

وطررج ها را بره جاطلرۀ آزاد و خراتی از هرجسناد و اجسانجاعادلاجه بودن رفتارها را طی

ُ  لُّبُّوْ ﴿خواجیم که:  کند. در قرآن کریم طیهدای  طی عُّهََُ لْنََ  مُّ َِ وُّ أُّنْنُّ لُّن  بِ لْبُّي نََِ   أُّرْسُّلْن  رُسََُ

نََ فِعُ لِلنَََّ سِ وُّ  وِيوُّ فيِهِ بُّأسٌْ شُّوِيوٌ وُّ مُّ لْنُّ  الْحُّ ِِ وُّ أُّنْنُّ  الْكِت بُّ وُّ الْمِينانُّ لِيُّبوُ ُّ النَّ سُ بِ لْبِسْ

بِ  لُّهُ بِ لْبُّيََْ رُهُ وُّ رُسََُ نْ يُّنْصََُ ُ مُّ َِّ (. در تفسریر اجروار اتتنزیرل و اسررار 25)حدیرد:  ﴾لِيُّعْلُّ ُّ 

عُّهُُ  الْكِت بُّ ﴿اتتأویل آطده که طنظور از  لْن  مُّ آن اس  که با »کتا «، حق بیان گرردد   ﴾وُّ أُّنْنُّ

و راه درس  عمل، تشخیص داده شود و »طیزان«، برای رسیدن به حقوق طساوی و اقاطۀ 
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»طیزان«، عدل اس  به اینکره برر   (. طنظور از190، ص5ق: ج1418عدل اس  )بی اوى،  

هر طستلدی، هر آن طقدار که طستحق آن اس ، بدهد و هرر صراح  حقری، بره حقرش 

( و آزادی در عرصرۀ سیاسری ر 171برسد تا اطرر عراتم، جظرم و جظراف یابرد )همران: ص

 دار ادای آن اس .اجتماعی یکی از حقوق طسوّم اجساجی اس  که عدات  عهده

هرر  شوجد که اگر در  ف خداوجد به این اطر کویدی راهبری طی ازدیگرسو طردف در کلا 

ََُّ ْ ﴿ :  جرزد خداوجرد اسر    آن   حکم   د، ی کرد   اختلاف   ی ز ی چ  نْ ش ََِ ََْتُْ  فيََهِ م ََُّ  اخْتُّلُّف ء   وُّ م

 َِّ  (. 10)شوری:    ﴾ فُّحُكْمُهُ إِلُّى 

هرگوجره گیررد و  و از همین طنظر، حکم خداوجد، طبنا و طنشأ قاجون طوضوعه قرار طی

شرود. ایرن طبنرای شریک و سرپرستی در حکم خداوجد و حاکمی  قراجون او، اجکرار طی

کنرد و او را از فکری، شخص قدرتمند را در چرارچوبی دقیرق و سرنایده، طحردود طی

 بَرد.دارد و به سوی آزادی و عدات ، راه طیهرگوجه عمل خودکاطه و شخصی بازطی

 . قانون عادلانه، قید آزادی 2.1.1

ک  حرق قاجوجگرذاری برتری یکی بر دیگری، هریچها و عدفبا توجه به برابری اجسان

واقلی اجسان را در جظرر  ها را جدارد؛ طگر کسی که طصاتحبرای طحدودسازی آزادی اجسان

گیرد و بهترین شناخ  را از جیازها و ساختار وجود آدطی داشرته باشرد، عورم و داجشری 

( و گرفترار حر  و 64در بنرد فراطوشری جیفترد )طرریم:    (،3فراگیر داشرته باشرد )سربأ:  

 کره  دهدطی  دستور  اتهی،  پیاطبران  جموه  از  همه،  به  کریم  های شخصی جشود. »قرآنبغض

دهنرد« )جروادی آطوری،   فررا  وحی  طنبع  به  گوش  و  جکنند  وضع  را  قاجوجی  خود،  سوی  از

آفرینند  همۀ هستی و بخشرند  (. بنابراین طرزگذار آزادی باید کاتی باشد که  105:  1379

باشرد جاطند که طختص به خداوجد طیهاس . این طرحوه را » قاجون تشریلی« طیهمۀ حق

دهند، از سوی پروردگار و پیاف اوسر . و حتی اگر اجبیا و اطاطان جیز حکم و دستوری طی

شی )طرریم: (، به دور از فراطو35(، آگاه به همۀ اطور )جور: 16آفرینند  هستی )یوس :    او

(. این اطر بره طلنرای آن جیسر  کره 12و احاطۀ فراگیر به هستی دارد )طلاق:    اس   (64
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تواجد در فرایندی سنایده و با توجه به اصرول و اجسان، واجد هیچ حقی جباشد. او جیز طی

های وحیاجی باشد یا آجکه با قواجین اتهی، قاجوجگذاری کند؛ قاجوجی که در طوافق  با آطوزه

طخاتفتی جداشته باشد که به آن »قاجون استنباطی« یا »طوضوعه« گویند. چنرین قراجوجی   آجها

که از سوی قاجوجگذار حقیقی باشد، عادلاجه خواهرد برود و همران اسر  کره قیرد آزادی 

در طحی    دارد، به هنگاطی که  طحدودی  طبیلی و تکوینیگوجه که  شود. »اجسان همانطی

حقوقی و اجتماعی جیز جوروی رهرایی   ،طحدودی  قاجوجیکند،  اجتماعی خود زجدگی طی

(. پر  26: 1378)جروادی آطوری )اتر (،  «گیرردقید و حصر او را طیطلوق و آزادی بی

اجسان در زجدگی اجتمراعی برای آجکه هدف طتلاتی در زجدگی اجتماعی فراطوش جشود، »

رفتره اسر . آزادی حقوقی دارد که آزادی در ابلاد طختو  آن طورد توجه اسلاف قررار گ

هرای اقتصرادی، سیاسری و عقیده، آزادی بیان، آزادی طسکن، آزادی شغل، آزادی فلاتی 

اجسران   اجتماعی از جموه اطوری اس  که طسوماجان در جاطله اسلاطی از آن برخوردارجد.

هررای طبیلرری دارای برخرری از در حیررات اجتمرراعی اسررلاف، افررزون بررر طحرردودی 

تنهایی هم بخواهد . طحدودی  طبیلی او این اس  که اگر بههای قاجوجی اس طحدودی 

تواجد به شکل دتخواه براساس خواس  شخصی خود عمل کند یرا اراده زجدگی کند، جمی

برداری از طواه  طبیلی اش آن اس  که چون بهرهگزاف داشته باشد. طحدودی  قاجوجی

از آن اسرتفاده کنرد، طروری  برای همگان اس ، اگر کسی بخواهد به دتخواه خود آزاداجه

که به حقوق دیگران تلدی ورزد یا طزاحمتی برای دیگران ایااد کند، قاجون به او اجرازه 

 (.471:  1381« )همو، دهدچنین آزادی و تااوزی را جمی

 . مساوات در برابر قانون 2.2

ابرلا  ها  ها را به اجسانواسلۀ پیاطبران خویش، احکاف، حقوق و طحدودی خداوجد به

شروجد کره اجد. این احکاف، به قراجون تبردیل طیکند که براساس طصوح ، تشریع شدهطی

پایه هماهنگی جظراف تکروین و   بر»  گردد.گاه آزادی عمل یا طحدودی  آن  تواجد جووهطی

تشریع، ربوبی  تشریلی و تدبیر جظاف فردی و اجتماعی باید به دسر  کسری باشرد کره 
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اجسران را بره سرمتی   ی،ئی از آن اوس ، وگرجره جظراف تکروینربوبی  تکوینی کوی و جز

هرا و برد و تشریع بره سرمتی دیگرر. افرزون برر اینکره آگراهی قاجوجگرذار از تواجاییطی

هرای استلدادهای اجسان، از شرای  اصوی قاجوجگرذاری اسر  و آگراهی کاطرل از تواجایی

: 1378 )همرو، اهم اسر «اجسان، تنها برای خاتق او که طدبر تکروینی او جیرز هسر ، فرر

ها کاتراً اجسران  ۀآن اس  که همر  در خاتقی  و تکوین،  این توحید  لازطه(.  235، ص12ج

اگرر »سیاسری جدارجرد.  های حیات اجتماعی وند و طزی  کاتی بر هم در عرصههست  برابر

ها بود و اش تفاوت جوع و گستره کمال طخووقهای طتلدد بود، لازطهاجسان طخووق خاتق

 :ر. )  گشر شد و جظاف واحدی برر آجران حراکم جمیارتباطی بین طخووقات برقرار جمی

(. حال که چنین اس  و همه آفرید  یک خدا هستند، 388، ص2: ج1374طصباح یزدی،  

 پ  کسی بر دیگر حق وضع قراجون و اعِمرال قردرت جردارد و همگران در برابرر قراجون

 هستند.    خداوجد، طساوی

بنیادین برای رسیدن به آزادی سیاسی، آن اس  کره در جاطلره و   یکی از راهبردهای

های زیرین اجدیشه، کهن و ضمیر حاکمان و شهروجدان این باور جا افتراده باشرد در لایه

که همۀ طردف در جاطلۀ اسلاطی، از حقوق طساوی برخوردارجد و کسی حقروق ویرژه یرا 

د یا هرگوجه که عمرل کررد، کسری خواهد عمل کنطوقلی  طمتاز جدارد تا هرگوجه که طی

جتواجد او را بازجویی و طؤاخذه کند. طبنای عمل، قاجون اس  و همرۀ افرراد در برابرر آن، 

شرود کره »بایرد حرداقوی از یکسان هستند. در ادبیات اطروزین داجش سیاس  تأکیرد طی

داشته   برابری ت مین شود؛ زیرا اگر بنا باشد قاجوجگذار با اشخاص به طور عموف سروکار

طور برابر در جظر بگیرد و در طرورد هریچ شرخص خاصری باشد، این اشخاص را باید به

سان باید حداقوی از اطنی  در طناسبات فررد و دوتر  وجرود همینتبلیض قائل جشود. به

داشته باشد. فرد باید بداجد که اگر عموی اجااف شد، دیگر طمکن جیس  به طوج  قراجوجی 

تشخیص داده شود و او کیفر جخواهد دید، طگر آجکه دیگرران هرم   طاازاتدر آینده قابل

 (.78:  1373به دلایل طشابه به کیفر برسند )جویمان، 
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 . برابری در آفرینش  2.2.1

ک  اجد و در آفرینش، هریچها از یک جف  آفریده شدهاز طنظر قرآن کریم، همۀ اجسان

اء، »جراس« را طرورد خلرا  قررار بر دیگری طزیتی جدارد. تذا خداوجد در آغاز سور  جسر

وُّ  ﴿دهد که:  طی س  واحََِ نْ نُّفََْ ْ  مََِ لُّبُّكََُ ُ  الَََّ ي خُّ بَّكََُ وا رُّ  از  طرردف،  اى   يََ  أُّي هََُّ  النَََّ سُ اتَّبََُ

 (.1)جساء:   ﴾آفرید، بپرهیزید  "واحدى  جف "  از را  شما  که  پروردگارتان

ر  وُّ أنُْ ََىي  أُّي هُّ  النَّ سُ  ﴿خواجیم که:  و در سور  حارات طی نْ  ُّكََُّ لُّبْنََ كُْ  مََِ  اى  إنَََِّ  خُّ

 (.13)حارات:    ﴾آفریدیم زج  و  طرد  از را  شما  طا  طردف،

حاررات، طرلا    13گیرجرد و در آیرۀ  با این ادبیات، »طردف« در یک طسرتوا قررار طی

برتری فق  تقوا قرار داده شده اس . در روای  آطده اس  که پیاطبر گراطی اسرلاف )ص( 

احِوٌ لاُّ فُّضْاُّ آیۀ طذکور فرطودکیل   احِوٌ وُّ إنَِّ أُّبُّ كُْ  وُّ ب ِكُْ  وُّ بِ    : »أُّي هُّ  النَّ سُ إنَِّ رُّ ى  لِعُّرُّ عُّلََُّ

رُّ إِلاَّ  ى أُّحْمََُّ ََُّ وُّ عُّل وُّ ُّسََْ َِ وُّ وُّ لاُّ  وُّ ى أُّسََْ ََُّ رُّ عُّل ُّحْمََُّ َِ ََِ    وُّ لاُّ  ب ى عُّرُّ ََُّ مََِ    عُّل مََِ    وُّ لاُّ لِعُّجُّ عُّجُّ

 ُ َِّ ِ أُّتْب كُ ْ    تُّعُّ لُّىبِ لتَّبْوُّ  قُّ اُّ  َِّ كُْ  عِنْوُّ  مُّ  (.21:  1353  ،کراجک )  «إنَِّ أُّكْرُّ

نُّ  ﴿اجرد:  ها، شایستگی تحمل بار اطاجر  اتهری را یافتهگوجه که همۀ اجسانآن ضََْ إنَََِّ  عُّرُّ

ُّبُّيْنُّ أُّنْ يُّحْمِلْنُّهََ  وُّ  أ ُّرْضِ وُّ الْجِبََ اِ فََُّ َْ َِ وُّ ا ُّم نُّةُّ عُّلُّى السَّم وا َْ لُّهََُّ  ا مُّ فُّبْنُّ مِنْهََ  وُّ حُّ أُّشََْ

ولا هََُ نْس نُ إنَِّهُ ك نُّ اُّلوُم   جُّ ( و همگی جیز در برابر اطور جاطله و طرردف، 72)احزا :   ﴾الِْْ

 ،75ق: ج1392طسرئوتی  دارجرد: »کوکرم راع  و کوکرم طسرؤول عرن رعیتره« )طاوسری، 

 (.  38ص

عنوان شارع و قاجوجگرذار، داجیم که برای تنظیم زجدگی اجسان، خداوجد بهازدیگرسو طی

واسلۀ پیاطبران خویش فرستاده اس  که از آن به هردای  تشرریلی حدود و قواجینی را به

شود. قاجون و شریل  اتهی آطده اس  تا در اخرتلاف طیران طرردف داوری کنرد: تلبیر طی

رِينُّ وُّ مُ ﴿ ُ النَّبيِ يِنُّ مُبُّش ِ  ِ ة  واحِوُّ   فُّبُّعُّثُّ  ِ ک نُّ الن  سُ أمَُّ عُّهُُ  الْکِت بُّ بِ لْحُّ   اُّ مُّ نِْ رِينُّ وُّ أُّنْنُّ

وا  اختلافرات بدون سادگی حال  در ر بودجد اط  یک ؛ طردفلِيُّحْکُ ُّ بُّيْنُّ الن  سِ فيُِّم  اخْتُّلُّفََُ

 کرهدرحاتی  را  پیراطبران  خردا  پر   ر  شرد  پیردا  اختلافرات  آن  از  پر   کردجد،طی  زجدگی
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 تا  کرد  جازل   ر  شریل   ر  کتا   حق  به  ایشان  با  و  براجگیخ   بودجد،  ترساجنده  و  جویددهنده

 (.213)بقره:   ﴾کنندف حکم  طردف  اختلافات در

أمُْرُ ﴿خواجرد:  وداد فراطیباز در قرآن طاید آطده اس  کره خداوجرد بره عردل  ُّ يََُّ َِّ إنَِّ 

حْسََ نِ وُّ إيتََ ءِ ِ ي الْبرُْبََى وْاِ وُّ الِْْ نِ  وُّ يُّنْهََى بِ لْعََُّ رِ وُّ الْبُّبََْ عََُّ ؛ الْفُّحْشََ ءِ وُّ الْمُنْكََُّ

 کار از  و  دهدط   فرطان  خویشاوجدان  به  بخشش  و  جیکوکارى  و  دادگرى  به  خدا  درحقیق 

 (.90)جحل:   ﴾داردط   باز ستم و  جاپسند و  زش 

 . برخورداری از حقوق برابر2.2.2

برالاتر از افترد کره برخری خرود را اوتین گاف در جه  سو  آزادی آجگراه اتفراق طی

شان را تکویر  جگرجد که سراپای زجدگیپندارجد و طردف را به چشم رعیتی طیدیگران طی

جویی و ورود بره و اطاع  در برگرفته اس . آجان حرق طشرارک  سیاسری، حرق پاسرخ

عرصۀ قدرت را جدارجد و تنها چیزی که بایرد اجاراف دهنرد، اطاعر  اسر  و فرطراجبری 

 سلاطین و خودخواهان.

  رعایر   برا  فرهنگری   و   اقتصرادی، اجتمراعی   سیاسری،   حقروق   برخورداری شهروجدان از 

همگران،    از   قراجون   یکسران   حمای    و   زبان   جژاد و   رجگ،   گرفتن   جظر   در   اسلاطی، بدون  طوازین 

  تواجد گشایند  طسیر آزادی سیاسی باشد. این ویژگی در تلری  قاجون جیز آطده که ضرواب  طی 

  طقررر   اجتمراعی،   اعتبرار   و   قردرت   دارای   طنبرع   یرک   طررف   از   کره   اس    طلیّنی   کوی   اصول   و 

  تکراتی ،   کننرد، طری   زجردگی   قردرت   طنبع   آن   قومرو   در   که   کساجی   همۀ   برای   آن  در  و  شود طی 

  و  باشرند  طورزف  آن  رعای   به  ضلی ،  یا  قوی  همگان،  که  گردد  طلیّن   هایی طسئوتی    و   حقوق 

 . ( 3304، ص 4ج   : 1363پادشاه،  جهند« )ر. : طحمد    گردن   آن   از   تخو    عواق    به 

توان بره آزادی دل بسر  کره همرۀ اطا براساس ادبیات و طنلق قرآن کریم، آجگاه طی 

قاجون یکسان باشند و با آجان به طور طساوی برخورد شود. در قرآن کرریم،   طردف در برابر

نُّهُْ  بمََِ   ﴿اسر :  خلا  به پیاطبر گراطی اسلاف )ص( آطده   ُ فََُّ حْكُْ  بُّيََْ َِّ اُّ  نُّ طبرق   برر؛  أُّنََْ

 (.48)طائده:    ﴾نان، داوری کدر طیان آج ،احکاطی که خداوجد جازل کرده
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کنیرد، عادلاجره فرطاید آجگاه کره طیران »جراس« داوری طیسور  جساء جیز طی  58در آیۀ  

كُّمْتُْ  بُّيْنُّ النَََّ ﴿ای خاص سازد: باشد، بدون آجکه آن را طحدود به گروه یا طبقه  سِ وُّ إِ ا حُّ

ُّ نِعِمَّ  يُّعِاُكُْ  بهِ َِّ کنیرد، بره عردات  و چون طیان طردف داورى ط   ؛أُّنْ تُّحْكُمُوا بِ لْعُّوْاِ إنَِّ 

 .﴾دهددرحقیق  جیکو چیزى اس  که خدا شما را به آن پند ط   .داورى کنید

وِاُّ بُّ ﴿فرطایرد: ای دیگر آطده اس  کره پیراطبر )ص( طیو در آیه ُّعََْ َِ  َُ رْ نُّكُُ  وُّ أمََُِ و  يََْ

 (.15)شوری:   ﴾ورزفخداوجد به طن اطر کرده اس  که بین شما عدات   

اف تا طیان شرما دادگرری را برقررار جویسد: »اطر شدهعلاطه طباطبایی کیل این آیه طی  

برر را برزرا و    ریفقجاتوان، تواجگر را  را بر  یکسان بنگرف، پ  جیروطند  همه را    یلنکنم، ی

دیگران هیچ بر  ی  شیقر  ای  یهاشم  ،عر ریعر  بر غ  ،اهیبر س  دیسفکوچک، طقدفّ جدارف،  

برتری و ف وی جدارجد. طردف همگی در برابر شریل  اتهی، یکسران هسرتند )طباطبرایی؛ 

 (.33، ص18: ج1381

 . برابری همگان در قبال قانون 2.2.3

طری اسرلاف )ص(، در برابرر های شریلر ، همۀ افراد، حتی پیراطبر گرابراساس آطوزه

تواجند بره دتخرواه، عمرل کننرد. بنرابراین حراکم خداوجد، طسئول و طکو  هستند و جمی

او هرگرز کند.  دیکته طردف به خواس  تواجد هرچهجاطلۀ اسلاطی جیز هماجند همگان، جمی

چنین اس  که ح رت حق جدارد حت  یک کومه برخلاف حکم خدا حکم  صادر کند.  

وْ ﴿تواجد دسرتوری صرادر کنرد: جمیاز خودش  و طارى قاجون اس   زرسول )ص( جی وُّ لََُّ

تينُّ  وُّ هُ الََْ ُِّعْنََ  مِنََْ هُ بََِ لْيُّمينِ  ََُ َّ لُّبُّ ْ ن  مِنََْ خََُّ َُّ ق وياِ لاُّ َُّ اُّ عُّلُّيْن  بُّعْضُّ الاْ و اگرر ااو    تُّبُّوَّ

گررفتیم، سرپ  را قوربش را دس  راستش را سخ  ط   ها بر طا بسته بود،اى گفتهپاره

 (.46ر44)اتحاقه:    ﴾کردیمپاره ط 

 ایم،سخن  را به درو  بر طا ببندد و قاجوج  را کره طرا وضرع جکررده(  ص)  اگر پیاطبر 

ابراین او کره پیراطبر اتهر  م. بنکنیسخت  با او برخورد ط به طا خداس ، قاجون  این  بگوید

. اگر بخواهد چه رسد به اطاف یا وت  فقیه  ؛حق جدارد چیزى از پیش خودش بگوید  ،اس 
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هم بایرد برا در بل   از طوارد طقررات خاص حکوطت  وضع کند )احکاف حکوطت (، آن

، 2: ج1382)برررای توضرریح بیشررتر ر. : طصررباح یررزدی،  اجررازه خداوجررد طتلررال باشررد

قاجون اسلاف یرا (. با توجه به همین جکته اس  که اطاف خمینی)ره( باور داش  که  118ص

افرراد ترا ابرد ترابع   ۀو بر دوت  اسلاط ، حکوط ِ تافّ دارد. همر  افراد  ۀفرطان خدا بر هم

؛ همان قاجوج  که از طرف خداىِ تبار  و تلات  جازل شده اسر  )طوسروی قاجون هستند

 (.  45:  1369خمینی، 

شایستگی از برابری همگان در قبال قاجون سخن گفته اسر ، از طسراوات جایینی که به

و آن را عبارت از طساوات آحراد طور  برا همردیگر و برا کند  به »اصل طبار « تلبیر طی

ویّۀ و اتلرادل شخص وات  در جمیع جوعیات طی داجد و کومۀ طبارکه »و أج  اتقاسرم باتسرّ

، 97ق: ج1392؛ همچنررین ر. : طاوسرری، 273فرر  اترعّیررۀ« )طشررهدى، اتمررزار اتکبیررر: 

)عویه و آته اف ل اتصرلا  و ( که در زیارت غراّى غدیریّه به ح رت سید اوصیا  364ص

داریم، جاظر به همین طلن  اس . وی در اداطره تأکیرد دارد کره قراجون اتسلاف( عرضه ط 

طساوات از اشرف قواجین طبارکۀ طأخوکه از سیاسات اسلاطیه و طبنرا و اسراس عردات  و 

 طور قاجوجیر  و بررروح تماف آن قواجین اس .  هر حکم  که بر هر طوضوع و عنواج  به

باشد، در طرحوۀ اجرا جسرب  بره طصرادیق و افررادش باتسرویه و   وجه کوی  طرت  شده

بدون تفاوت طارى شود؛ جهات شخصیه و اضافات خاصۀ رأساً غیرطوحروظ، و اختیرار 

بخواهاجره گیرى و دل وضع و رفع و اغماض و عفو، طسوو ، و ابروا  تخور  و رشروه

کنرد کره طصادیقی از طسراوات اشراره طیایشان سپ  به    کو  طسدود باشد.حکمراج  به

جسب  به عناوین اوتیرۀ طشرترکه برین عمروف جویسد  سازد و طیزوایای آن را آشکارتر طی

اهات  طاجند اطنی  بر جفر  و عِررض و طرال و طسرکن و عردف تلررض بردون سرب  و 

طوجرر  و طماجلرر  جداشررتن از تاسرر  جکررردن از خفایررا و حررب  و جفرر  جکررردن ب 

طور عموف طارى شود، و بین عموف اهل طموک ، اطتیاز و تفاوت  عه، بهاجتماعات طشرو

در بین جباشد؛ طثلاً طدع  عویه وضیع باشد یا شری ، جاهل باشد یا عاتم، کافر باشرد یرا 
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طسوم، به طحاکمه اح ار و قاتل و سارق و زاج  و شار  اتخمرر و راشر  و طرتشر  و 

عاطه و خاصه و اطوال ایتاف و غیرایتراف و  جائر در حکم، و طغتص  طقاف و غاص  اوقاف

طفسد و طرتد، هر که باشد، حکم شرع ِ صادر از حاکم شرع جافذ اتحکوطۀ بر او طاررى 

 (.102ر100:  1386بردار جباشد )ر. : جایینی، گردد و تللیل

 . برابری در قبال قانون در سیرۀ پیامبر اسلام )ص( 2.2.4

طده اس  که ایشان برخوردی یکسران برا طرردف در سیر  جبی طکرف اسلاف )ص( جیز آ

خواجیم که بلرد از فرتح داشتند و هیچ اطتیاز و تفاوتی طیان آجان قائل جبودجد. در تاریخ طی

)ص( دسرتور  خدا . رسول به جاف »فاطمه طخزوطی« دزدی کرد  ،قریش  از اشراف  زجیطکه  

دجرد و پر  از طشرورت، برر آن قریش اجتماع کرکنند.    او جاری  را درباره  اتهی  داد حد

د. اطرا نرعفرو ک  تقاضرای  ایشرانکه کم سن و سال بود، برود و از    زید  بن  اسُاطۀشدجد تا  

 برخاسر  و در  کنری؟ سرپ طی  از حدود خدا شفاع   حدی  ح رت فرطود: آیا دربار 

 لا از شرما هر قبرل هرایطو  اینکره عور به این جکتۀ کویدی اشاره کرد که: »  ایخلبه

رهرا او را    شرد،ی طرتک  طیجرط  از آجان  ایفرد بوندپایهشریفی و  اگر    که  بود  شدجد این

 وی خدا را دربرار  حکم کرد،دزدی طی ، کسیو جاتوان  ضلی   اطا اگر از طردف  کردجد.طی

 محکر  ،زدطری  کاری  چنین  به  جیز دس   فاطمه  اگر دخترف  ،سوگندبه خدا  کردجد.  اجرا طی

 ط مون،  این  شبیه  ؛52، ص4ق: ج1410سلد،  )ر. : ابن  «فردکاو اجرا طی  خدا را دربار 

  :.ر یرا ؛218، ص6أسرد اتغابرۀ: ج اصرفهاجی، ابرواتفرج ؛189، ص4الاستیلا ، ج   :.ر

   (.36، ص1الإصابۀ، ج  ؛7ص ،18ج  ق:1408  جوری،

آزادی، طبنای طلاتبه حقروق اسر . وی دارد که  جایینی بلد از جقل این روای  بیان طی

جویسرد کره از فرطرایش ح ررتش کره در طامرع عراف بررای با اشاره به این روای  طی

گوجه با قاطیل  بیران کردجرد، استحکاف این اساس طبار  طااتی را فرض کرد و اینکه آن

حقروق را باید استنباط جمود که به کاا طنتهی و تا چه اجدازه برای اطتش آزادی در طلاتبه 

هرا ها، حق(. با طساوات در قاجون، تواجمنردی62ر61  :1386اجد )ر. : جایینی،  طقرر فرطوده
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شود، کسی دیگرر همگان در جظر گرفته طی ها و همۀ اطکاجات، به طور برابر براىو وظیفه

بسته حق طلوق جیس  تا تنها از طزایای قاجون برخوردار شود یا دیگران تنها پیرواجی چشم

هررک  در   شرود تراطی  گردجد؛ بوکه بستر رشد برای همگان به یکساجی فراهمی جمیتوق

ها، اسرتلدادها و ترلاش خرود بره حقروق و شایسرتگی  جاطلۀ اسرلاطی بتواجرد در پرترو

دهد ترا های طلقول و طنلقی خود دس  یابد. این راهبرد، به شهروجدان یاری طیخواسته

 استیفا کنند.در عرصۀ آزادی، حقوق سیاسی خود را 

 . رهایی انسان از سلطه و قانون دیگران  2.3

با وجود برابری در خوق  و تاکید بر دادگری در جاطلۀ اسلاطی، بحث از عدف سولۀ 

نْ وُونِ ﴿شود. علاطه طباطبایی کیل آیۀ  دیگری طرح طی ن  بُّعْضََ   أُّرْب بََ   مََِ وُّ لا يُّتَّخِ ُّ بُّعْضََُ

ورزد که جاطله اجساجی با وجود کثرت افرراد و اشرخاص ی(، تأکید ط64)آل عمران:    ﴾َِِّ 

اجد که هماجا حقیق  اجسران و جروع آن باشرد. پر  طتفاوت، همه جزیی از حقیقتی یگاجه

آجچه را که دس  آفرینش از حیث استحقاق و اسرتلداد در طیران افرراد اجسران بره طرور 

ی آجان در یرک اجردازه و طساوی قرار داده، اقت ای برابری آجان در حقوق زجدگی و تساو

کند که افراد جاطله اجساجی، اجزای طتشرابه طستوی اس . وی سپ  به این جکته اشاره طی

 دیگرران  برر  را  خود  طیل  و  اراده  آدطیان،  از  بل یاز حقیقتی واحدجد و سزاوار جیس  که  

 اطرر راکند کره ایرن  تحمل سوی دیگران بر خود،  از  را  آن طلادل   آجکه  کنند؛ طگر  تحمیل

جاطند. اطا فروتنری و خ روع جاطلره یرا های زجدگی طیگیری از طزی »تلاون« برای بهره

فرد برای فردی دیگر، یا اینکه کل جاطله یا بل ی از آن در برابرر بلرض دیگرر، خاضرع 

جویی و سیلره و زورگویی، جاطله را از برابری خارج سرازد که با برتریجحویباشند، به

طور دتخرواه حکرم گاری توقی شود که اراد  او باید پیروی گرردد و برهو آن فرد، پرورد

ای کند، اطاع  شود، پر  ایرن اطرر شریوهدهد و جهی طیکند، و در هرچه که دستور طی

سازی فلرت و جابود کردن بنیاد اجساجی . همچنین ازآجااکره ربوبیر  از اس  برای باطل

جدارد، پ  اینکه اجساجی بره همنروع   اطوری طختص به خداوجد اس  و ربی جز او وجود

خواهد تصرف کند، بدون آجکه تصرف طتقابوی وجود خود گردن جهد و او هرگوجه که طی



 « 151» م یقرآن کر دگاه ی بر د د ی تأک با یاسیس یآزاد  نیتأم یقانون برا یراهبردها 

داشته باشد، این جیز پذیرش ربوبی  دیگری به جز خداوجد اس  که فرد طسومان به ایرن 

 (.250، ص3: ج1381کند )طباطبایی،  کار اقداف جمی

ا قاجون برابر قرار داده اس  و همگان از طزایرای آن بره هشارع برای همۀ اجسانپ    

اجرد. برا ایرن بیران کسری شوجد که همره از یرک جران برآطدهطور طساوی برخوردار طی

تواجد از سر طیل خود، آزادی دیگران را طحدود سازد یا خرود را پروردگرار دیگرران جمی

 ق بارز طنکر و سرتم اسر .وچرا طو  کند؛ اطری که طصداچونجاطد و از آجان پیروی بی

کند ترا اجسران بره اطرر دیگرری گرردن جگرذارد و فقر  خداوجرد را اینکه خداوجد اطر طی

ها رفترار بخواهاجه با دیگر اجسانپروردگار و طاتک خویش بداجد و کسی حق جدارد که دل 

شرود؛ زیررا ای اس  که در آزادی سیاسی طلرح طیاجد، همان دغدغهکند؛ چراکه طساوی

ای که فردی برترخواه و استللاجو، برر آن حراکم ای که آزادی جدارد، یلنی جاطلهجاطله

خواهد ها را زیر پا گذاشته اس  و جاعادلاجه هرگوجه که طیشده، برابری و طساوات اجسان

 کند.با طردف رفتار طی

 دهبرر  و  بنرده  را  دیگرری  طا  از  کدافجویسد: »هیچشهید طلهری جیز کیل همین آیه طی 

 و آقرایی جظاف.  جداجد  خودش  آقای  و  اربا   را  دیگر  جفر  یک  هم  ک هیچ  و  جداجد  خودش

 حرق  ک هریچ.  طوغری  لاطسراوات،  جظراف  طوغری؛  طستثمر،  و  استثمار  جظاف  طوغی؛  جوکری،

 (.15:  1378جدارد« )طلهری،    را  دیگری  استلباد و  استثمار

آزادسازی اجسان در جواطع سیاسی از سیلر  از دستاوردهای این برابری و طسئوتی ،  

سرازی سیاسری اسر . دیگران و خ  بلرلان کشریدن برر اجرواع در بنرد کشریدن و بنده

کررد، ای کره برر آن حکرم طیاساس در قرآن کریم، حکم کردن فرعون و جاطلرهبرهمین

زیرا او جماد سولۀ یک فرد و سیلر  یک طبقه برر دیگرر طبقرات تقبیح و سرزجش شده؛  

عُّاُّ أُّْ لُّه  شِيُّع   يُّسْتُّضْعِفُ ِ ئِفُّة  مِنْهُ  ﴿:  س ا ُّرْضِ وُّ جُّ َْ  در ؛ فرعونإنَِّ فرِْعُّوْنُّ عُّلا فِ  ا
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 زبرون را آجران  از  اىطبقه  ساخ ،  طبقهطبقه  را  آن  طردفِ  و  برافراش ،  سر   طصرا  سرزطین

 (.4 )قصص:   ﴾داش ط 

ای اجاز  است لاف افراد یرا دیگرر پ  هر ترکی  و ساطاجۀ سیاسی که به فرد یا طبقه

طبقات را داده باشد، طوردتأیید اسلاف جیس ؛ زیرا این اطر با برابری افراد جاطله که اشاره 

 (.  105، ص5ج تا:شد، طنافات دارد )ر. : صدر، بی

 نتیجه 

های قراجون بررای دسرتیابی بره آزادی این جوشته در جستاوی راهبردها و تواجمنردی

بررسی این طسئوه با طراحله بره قررآن کرریم و کتر  طررتب  اجاراف شرد. سیاسی بود و  

شرود کره در واقلی  آن اس  که بیشترین ضرربه و صردطه بره آزادی هنگراطی وارد طی

ویژه قدرتمندان بدون آجکه بره قیرد و جاطله، رفتارهای خودسراجه حاکم باشد و افراد، به

ویژگری عمرد  قراجون آن اسر  کره جوروی قاجوجی طقید باشند، با شهروجدان رفتار کنند. 

سرازد ترا گیرد و بستری طلوو  فراهم طیطحور و سودجویاجه را طیهای طنفل برداش 

افراد جتواجند هرگوجه که طیل دارجد، رفتار کنند و جووی آزادی سیاسی دیگران را بگیرجرد. 

عادلاجه باشد؛ زیررا   دهد که قاجون، خود،گوجه که ککر شد، آجگاه رخ طیاتبته این اطر همان

قاجون عادلاجه اس  که راهبر جاطله به سوی آزادی اسر ، و قراجون ظاتماجره، برا وجرود 

هرا کره بره جراف بسریار زطانترین طاجع آزادی اس . چهظاهری جیک و طوجه، خود بزرا

شود. اطا ها، احزا  و افراد در جاطله زیر پا گذاشته شده و طیقاجون، آزادی سیاسی گروه

ها و اطیرال شخصری و فرردی حاکمران اسر ، دور از خواسرتهجون اتهی، ازآجااکره برهقا

کننده آزادی سیاسی باشد. با این قاجون همۀ افراد از اطتیاز برابرر برخروردار تواجد تأطینطی

 شوجد و کسی دارای طزیتی ویژه جیس .طی

هرک  کره باید توجه داش  که هر کشور و دوتتی دارای قاجون خاص خود اس  و  

خواهد در آن قومر زجدگی کند، باید آن قواجین را رعای  کند؛ شرعی باشد یرا عرفری. طی
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تابرد. افرراد، احرزا ، هیچ حکوطتی آزادی سیاسی را خارج از قرواجین آن کشرور برجمی

داجند و اگرر کسری آن ها، خود را طحدود و پایبند به قواجین کشورها طیها و اجامنگروه

تواجد اجتظار داشته باشد که از حقروق شرهروجدی برخروردار گرردد. ، جمیرا رعای  جکند

 شده براساس شریل ، طحور آزادی و رفتارهاس .  طبلاً در کشور اسلاطی، قواجین تنظیم
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